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 چکیده
هایِ ایالتِ  خانهدر یکی از کتاب نسخة خطیّ یک مجموعه از مولّفی گمنام

و » :ن آمده استوجود داشت که در یکی از اوراقِ مجموعه این عنوا( پاکستان)سِند

المشائخ الکرام فی  الله علیه و سلمّ اخبر بوجوده ثم من الشواهد العظیمة انهّ صلیّ

در این نسخة نادر،  .«الجنات الثمانیة الرسالة المسماة فی الازمنة الماضیة کما فصلّته فی

 رحد بودنِ شیخ احمد فاروقی سرهندی معروف به مجدّد الف ثانی ابتدا به اثباتِ مجدّ

پرداخته و از قولِ حضرت الف ثانی مقاماتِ محبّت را در هفده دایره ( هـ179-9301)

شادروان دکتر . سپس کمالاتِ حضرت الف ثانی بیان شده است ؛توضیح داده است

یابی به این نسخة عربی، حدس زده است  با دست( 1332ـ  9191)غلام مصطفی خان 

الجنّات  الرسالة المسماة فییش از این لّفِ مجموعه، وی پؤکه بنا به قولِ خودِ م

                                                           
 .رئیسِ وقتِ گروهِ اردو، دانشگاه سِند، حیدرآباد، پاکستان .*

 ((lailaabdikhojaste@gmail.com. دکتری زبان و ادبیات اردو، دانشگاه سِند، حیدرآباد، پاکستان .**
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ثانی را از  لیف کرده بود که بعدها قسمتِ مربوط به حضرت مجدّد الفأرا ت الثمانیة

شادروان غلام مصطفی خان همراهِ معرفّیِ . آن انتخاب کرده در این مجموعه گنجاند

 . این نسخة نادر، عباراتِ عربیِ را به زبانِ اردو ترجمه کرده است

، رحنسخة نادر، شیخ احمد فاروقی سرهندی معروف به مجدّد الف ثانی  :واژه کلید

 .رحاثباتِ مجدّدیتّ، کمالاتِ حضرتِ الف ثانی 

 

 مقدمه

دربارة حضرت مجدّد الف ( 0/ 72رکن سوم، ) 9روضة القیومیةبه قولِ نویسندة 

ن بر نزدیک به سیصد کتاب نوشته شده است که بیشترشا( هجری 9301: وفات)ثانی 

خوشبختانه در کتابخانة حضرت مولانا حافظ  1.اند  اثرِ دستبردِ زمانه، ناپدید شده

                                                           
کتاب به فارسی در چهار . الدیّن محمّد احسان مجددّی سرَهندی تألیف ابوالفیض کمال: القیومیة روضة. 9

؛ (هـ9301-179)احوال و مقاماتِ حضرت شیخ احمد مجدّد الف ثانی سَرهندی : رکنِ اول: رکن می باشد
احوال و : سوم؛ رکنِ (هـ 9371-9337)احوال و مقاماتِ حضرت خواجه محمّد معصوم سَرهندی : رکنِ دوم

احوال و مقاماتِ حضرت : ؛ رکنِ چهارم(هـ 9991-9301)مقاماتِ حضرت خواجه محمّد نقشبند سَرهندی 
 ABU’L-FAYŻ: ، مدخلِدانشنامة ایرانیکا: ک.ر(. )هـ9921-9310)خواجه محمّد زبیر سَرهندی 

KAMĀL-AL-DĪN SERHENDĪ) تاجرِ )جددّی الدیّن ککی زئی نقشبندی م را ملک فضل روضةالقیومیة
. به چاپ رساند 9197را در چهار جلد به زبانِ اردو ترجمه کرده در ( کتبِ قومی کشمیری بازار در لاهور

را  ؛ برگی از تاریخِ خاندانِ مجدّدیهروضةالقیومیة: این کتاب را با عنوان( 1390-9111)اقبال احمد فاروقی 
 .منتشر کرد 9111در( لاهور)ه با تجدید نظر و تعلیقات در چهار جلد از مکتبه نبویّ

به قلمِ شادروان دکتر غلام مصطفی خان  سلسلة مجدّدیه کا ایک نادر مخطوطه: مقاله با عنوان این. 1
( سِند، پاکستان)الله، حیدرآباد  ،آکادمی شاه ولی«لرحّیما »به زبانِ اردو در دو شمارة مجلة ( 9191-1332)

 .9197، اکتبر 9، شمارة 2؛ جلد 9197ر ، سپتامب2، شمارة 2جلد : چاپ شده است
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ای را  مجموعه( داد، ایالتِ سِند واقع در تنَدو سائین) 9محمّدهاشم جان مجدّدی مدظّلهّ

و من »: ب مجموعه آمده بود 1در ورقِ شمارة . ش معلوم نبودمؤلفدیدم که نامِ 

الازمنة  المشائخ الکرام فی الله علیه و سلمّ اخبر بوجوده ثم صلی الشواهد العظیمة انّه

اثبات بر  ترین بزرگ: یعنی .«الجنات الثمانیة الرسالة المسماة فی الماضیة کما فصّلته فی

علیه و سلم ولادتِ او را  الله صلیمجدّد بودنِ حضرتِ این است که پیامبر اکرم 

ته هم خبرِ ولادتِ او را داده بودند که هایِ گذش مشایخِ قرن. بشارت داده بود

 .آمده است الرسالة المسماة فی الجنّات الثمانیةتفصیلش در 

الجنّات  الرسالة المسماة فینامِ  به ای این رساله، پیش از این رساله مؤلفیعنی 

الجنّات  الرسالة المسماة فیگردآورندة این مجموعه از همین . نوشته بود الثمانیة

در این مجموعه به طورِ ضمیمه و قسمتِ مربوطِ به مجددّی را انتخاب کرده ، الثمانیة

به  مؤلف، الجنّات الثمانیة الرسالة المسماة فیدر این قسمتِ . شامل کرده است

                                                           
داد در ایالتِ سِند به دنیا  در تَندو سائین( هـ9012-9011)حضرت محمّد هاشم جان مجدّدی سَرهندی . 9

ـ ( هـ9092-9171)تعلیماتِ ابتدایی را از پدرش ـ پیر محمّد حسن جان سَرهندی فاروقی مجدّدی . آمد
دان مشهورِ  عثمانیه در اجمیرِ شریف شد و از محضرِ فیلسوف و منطقیفراگرفت، سپس وارد دارالعلوم معینیه 

الدیّن ـ برادرِ مولانا معین  در همان اجمیر از حکیم نظام. الدیّن اجمیری ـ استفاده کرد عصر ـ علامه معین
حضرت هاشم جان . سپس به زادگاهش برگشت و به تدریس و ارشاد پرداخت. اجمیری ـ طب آموخت

ترجمة رسالة : ازآثارش. هضتِ تأسیس پاکستان همراه با علمایِ دیگر شرکتِ فعال داشتمجدّدی در ن
فی بیان  الصحیحةالعقائدترجمة ؛ (خواجه معصوم سَرهندی: اثر ِمزبور تألیف -9191)به زبانِ سِندی  معصومیه

؛ (سن جان سَرهندیپیر محمّد ح: اثرِ مزبور تألیف -؟: تاریخ)به زبانِ اردو  اعةو الجم السنة مذهب اهل

پیر محمدّ : اثرِ مزبور تألیف -9109) به زبانِ اردومع رساله التقدیر فی اثبات التقدیر  ةطریق النجاترجمة 

 (.9171، چاپِ دوم، ةطریق النجا: برگرفته از( )حسن جان سَرهندی
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حضرت هاشم کشِمی . اشاره شده است الرحمة علیه 9هاشم کشِمی حضرت محمّد

یقیناً  ،بنابراین. س سرّه استو خلیفة حضرت مجدّد الف ثانی قدّ زبدة المقامات مؤلف

زندگی  (رح)پس از حضرت کِشمی  الجنّات الثمانیة الرسالة المسماة فی مؤلف

 .کرده است می

 ،شود میدر این نسخه، ابتدا اثباتِ مجدّدی بودنِ حضرت مجدّد الف ثانی بیان 

و « مجدّدیت»نادر دربارة  ای این نسخه. شود میسپس به کمالاتِ حضرت پرداخته 

و ما  شود میمتنِ نسخه به همراهِ ترجمة اردو خدمتِ شما ارائه . است« قیّومیّت»

 .توفیقی الّا بالله

 ـ   ـ ن اصطفیـالذی ادهـی عبـالحمدلله و السلام عل» الله  د قـا  رسـو   ـامـا بعـد فق

د لهـا  الله یبعث بهذه الامة علی رأس کل مائة سنة مـن یجـدّ   الله علیه و سلم ان یـصل

الحمدلله و السـلام    .«الله عنه ابوداود الحاکم و البیهقی عن ابی هریرة رضیدینها رواه 

خداونـد  : علیـه و آلـه فرمـود    الله صـلی اما بعد رسول اکـرم  ) .الذین اصطفی علی عباده

                                                           
. به دنیا آمد( بدخشان)وی در روستایِ کِشم (. هـ 9312-9333)هاشم کِشمی بُرهان پوری  شیخ محمدّ .9

شیخ محمّد هاشم به هندوستان آمد و توسّط میر محمّد نعمان . اجدادش به سلسلة کبرویه تعلّق داشتند
هـ 9300در . به خدمتِ حضرت الف ثانی رسید -خلیفة حضرت الف ثانی –( هـ9321: درگذشت)بدخشی 

را  قیةالبایةالمقامات یا برکات الاحمدةزبدوی . با کسبِ اجازه از ایشان، برایِ همیشه در بُرهان اقامت گزید
این . باشد هـ نوشت که شرحِ حالِ خواجه باقی بالله، شیخ احمد سَرهندی، فرزندان و مریدانشان می 9307در 

( هـ 9037کان پور، )از سوی مطبع نامی نولکشور  .است الانس ائقنسمات القدس من حد کتاب بخشِ دوم
سیدِ محبوب حسین واسطی، سیالکوت، ) الانس ائقت القدس من حدنسماترجمة اردویِ . چاپ شده است

با همکاری دکتر غلام مصطفی صغیرالدیّن  محمّدابوالفتح را دکتر المقامات ةزبد  .انجام شده است( هـ9137
 (.9119: چاپِ اول. )خان از فارسی به اردو ترجمه کرد

نیز به قلمِ برگرداننده از اردو به . اردو ترجمه شده است هایِ عربی به قلمِ دکتر غلام مصطفی خان به تمامِ متن. 1
 .فارسی برگردانده شده است
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متعال برای هدایت این امت در آغاز هر قرن، عارفی بالله را مبعوث خواهد کـرد کـه   

 (رض)ه ا ابوداود، حـاکم و بیهقـی از ابـوهریر   این حدیث ر. دین را احیا خواهد کرد

 .(اند روایت کرده

بعضی برآنند  .که علمای امت اختلاف نمودند در معنیِ این حدیثِ نفیس بدان

فقها و محدثین است که به نشرِ علومِ دینی و احکامِ  ،که من عبارت از جماعت علما

آن ارتفاع گرفته و این قول به و بر جانبِ اعلامِ دینِ متین به  اند یقینی توفیق یافته

 همائه زیرا که این معنی در هر زمان موجود است تخصیص ب ؛غایت ضعیف است

 .شود ظاهر نمی

یزا  من امتی امة قائمة بامرالله لا یضرّهم من خذلهم  قا  علیه الصلوة و السلام لا»

 الله صـلی کرم رسول ا) ،«(متفق علیه)و لا من خالفهم حتی یتی امرالله و هم علی ذالم 

علیه و سلم فرموده است تـا روزگـارِ قیامـت، در امـت مـن، علمـایِ برگزیـدة ربّـانی         

نـه عـدمِ حمایـتِ    . مبعوث خواهند شد که احکامِ خداوندی را گسترش خواهنـد داد 

چنـان بـه    هـم  آنها. کسی به آنها زیان خواهد آورد و نه مخالفتِ دشمنان به آنها ضرر

 .(کارشان مشغول خواهند بود

 هذاتی است معین ک ،«مَن»و قول جمهور علما سلف و خلف آن است که مراد از 

جامع باشد مر کمالاتِ ظاهر و باطن را و ممتاز باشد در عهد خود به وراثت و نیابتِ 

صاحبِ شریعت و متصفّ بود به ترویجِ احکامِ سنّت و تخریبِ اعلامِ بدعت متحقّق 

یکون غالباً ذا »و قِ باطنه و تنویرِ مکارمِ معنویه بود به ترویج احکام به تهذیبِ اخلا

 ،«یسعی العدو  عنه خوارقِ عظیمة و متعارف بسنة و هو الاصلاح بل الصحیح الذی لا

بودن مشهور است و  بالسنةاو خوارقِ عادات و کرامات خواهد بود، او به عامل و )

 .(ردپیروی خواهد ک السلام علیهدر هر قول و فعلش از سنتِ رسول 
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واعلم ان العلماء قد عینوا المجدّدین علی ما اقتضی ارائهم من دین النبی الکـریم  »

السلام الی یومنا هذا فان اردت الاطـلا  علـی صفصـیل الامـر فعلیـا برسـائل        علیه

الجامع الصـییر و   الله و شرح المحقق المناوی علی الدیّن السیوطی رحمة الحافظ جلا 

راس المائة الحادی عشر اظهرالله صعالی سبحانه نوراً عظیمـاً  ثم اعلم ان علی . العلقمی

و قمراً منیراً اعنی کامل المکمل شیخ احمد السرهندی وضع علیـه خلعـة القیومیـة و    

الله علیه و  الفردیة و جمع مناصب الولایة ثم شرف بکمالات الوراثة من الفحو  صلی

المائة و اعطی شواهد التجدیـد   سلّم ما یتحیر فیه عقو  الفحو  و جعل مجددّا لذلا

ما لا یشا فیها الا الجهو  و العنید و انی ارید ان اذکر شیئاً قلیلاً منها للقیاس علیـه  

الافـاق و   فمن شواهد التجدید نشر انوا  العلوم الدّینیة و الاحکام الیقینیة فـی  .کثیرها

ظهورالخـوارق و   الله عنـه و مـن الشـواهد    نشر لالی الاسرار شرقاً و غرباً منه رضـی 

الکرامات علی یدیه اکثر من ان صحصی یشـهد علـی ذالـا مقاماصـه المدوّنـة و مـن       

د کالفاضل المحقق مولانا عبدالحکیم الشواهد اعتراف فحو  علماء زمانه بکونه المجدّ

حیث ذکره فی کتاب له بهذا اللقب و من الشواهد شرح مقامات الطریقـة    السیالکوصی

                                                           
هـ  9319در . جامعِ علومِ معقول و منقول در شبه قارة هندوستان( هـ 9391-179)سیالکوتی عبدالحکیم ملّا . 9

ر قرار گرفت که ای از حضرت مجدد الف ثانی خواند و چنان تحتِ تأثی توسّطِ یکی از شاگردانش نوشته
امام ربّانی، محبوبِ سبحانی، مجدّد الف ثانی موردِ خطاب قرار : ای ارادتمندانه به وی نوشت و او را عریضه

هـ از سیالکوت به سرهند به محضر وی شرفیاب 9310عبدالحکیم در . داد و لقبِ آخر شهرت فراگیر یافت
در دورة . را نوشت دلائل التجدید نِ حضرت، رسالةعبدالحکیم در اثباتِ مجددّ بود. شد و با وی بیعت کرد

شهرتِ وی تا قسطنطنیه هم رسیده بود به طوری که حاجی خلیفه در . شاهجهان لقب ملک العلما یافت
حاشیة علی حواشی علی تفسیر البیضاوی، : برخی از آثارش. برد تألیفاتِ عبدالحکیم را نام می کشف الظنون

از (. در منطق و فلسفه)حاشیة علی حاشیة مطالع الانوار ، (در کلام) ی الخیالیحاشیة عل؛ (در فقه) الحسامی
 ←هایِ  عبدالحکیم سیالکوتی عمارت(. ةالثمینةالدر: نیز) نیةالخاقالةالرسا: ورترین تألیفاتِ ویـمشه
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الله سبحانه  التفصیل احد من هذه الطائفة العلیة و من الشواهد ان حیث لم یسبقه بذالا

و البحـر بنـورهم و صـار     اختار له اصحاباً عرفاء علماء اکثر من الف الف فامتلا البرّ

اخبار کراماصهم و کمالاصهم و صرویجهم الطریقة و صائید الشریعة مما لاصرصاب فیه کنـار   

عززه بفهم المقطعات الفرقاینـة و حصـو  اسـرار     علی علم و من الشواهد انّه سبحانه

المتشابهات القرانیة کما یشهد به کلامه فی غیر موضع و من الشواهد صحمل الجفا مـن  

الحق طو   یز  فی اعلاء کلمة الله جفاءً عظیماً و انه قدسّ سرّه لم سلطان زمانه فی ذات

و من الشواهد  .الافاق ر فیالمخالفین بذلا اقساماً و ذلا مشهو بقائه و فیه صضرر من

الله سبحانه فتح علیه ابواب العلم الباطن حیث لم یرو من غیره من هذه الطائفة سلفاً  ان

الله فمن ذلا انّه قا  کشف الله صعالی لی قبور انبیاء الهند و کوشف  و لا خلفاً الّا ماشاء

علـی قبـورهم   لی اسمائهم و اسماء من صبعهم بل کوشف لی مقاماصهم درجـاصهم اری  

و من ذلا انّه قا  انیّ لاعرف باعلام سبحانه جمیـع مـن یـدخل فـی      .انوار متلالیة

طریقة السلوک علی یدی و علی ید اصحابی و اصحاب اصحابی الی یـوم القیامـة و   

و من الشواهد انّه اسلم علی یدیه جم غفیـر مـن   . اعلم اسمائهم و انسابهم و مساکنهم

لمسلمین و انابوا و اخذوا الطریقـة و صـاروا مـن اربـاب     الکافرین و صاب الوف من ا

و من الشـواهد   اًبحراً و بر ،عرباً و عجماً ،رباًالولایة و امتلات الارض منهم شرقاً و غ

المشائخ الکرام فی الازمنـة الماضـیة    الله علیه و سلّم اخبر بوجوده ثم العظیمة انّه صلی

                                                                                                                                        
: ته ازبرگرف. )حمّام، مسافرخانه، باغ، عیدگاه و تالاب: برخی از آنها. تلفی در سیالکوت ساخته استمخ→

زندگی نامة ملک العلما : نیز( 111- 101: «عبدالحکیم سیالکوتی»، مدخلِ 91المعارفِ اسلامیه، ج ةاردو دائر
در لاهور  9111از سویِ محمّدالدیّن فوق در علامه عبدالحکیم سیالکوتی مع تاریخ و مشاهیرِ سیالکوت 

 .منتشر شد
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الله عنـه   الشـواهد انّـه رضـی    و مـن  .ت الثمانیةالجنّا الرسالة المسماة فی کما فصّلته فی

العـزم و مقامـات    الله سبحانه مراصب الولایة و النبوة و الرسالة و الکرامات اولی باعلام

الخلة و المحبة و ما اختص به سیّد الانبیاء علیه و علیهم الصلوة و التسلیمات فیثبـ   

مایِ ربّانی تعدادِ ایـن مجـدّدین را   و بدان عل) ،«الله انّه مجدد للمائة الحادی عشر بکرم

تفصیل این اولیایِ کرام . اند کرده ءکه تا امروز شریعتِ محمّدی را احیا اند کردهبیان 

محقق مناوی و علقمی آمده  شرحِ جامع الصغیرِالدّین سیوطی،  حافظ جلال رسائلدر 

م و قمرِ منیـر  باید دانست که در آغازِ قرنِ یازدهم، خداوند متعال یک نورِ عظی. است

 خداوند متعال به. لله عنه ا یعنی شیخ کامل حضرت احمد سَرهندی رضی ؛ظاهر فرمود

بعـد خداونـد متعـال     .نمود ءوی خلعتِ مخصوص قیومیت و مراتبِ ولایتِ عالیه عطا

ه بـا  کـرد ک ـ  ءعلیـه و آلـه عطـا    الله صلیبه وی کمالاتِ ظاهری و باطنی رسول اکرم 

ایـن  یعنـی خداونـد متعـال او را مجـدد     . کردنـد  مـی  حیرتدیدنش عارفین و کاملین 

ل و براهینـی قـائم کـرد کـه فقـط      ی ـدیت وی چنان دلاو بر مجدّ برگزیده بود ،دیص

ل و شـواهدی  ی ـمن در این جـا دلا . توانند در آن شک کنند میجاهلان و عنادورزان 

بـاتِ  یکـی از اث . د یقـین شـود  کنم تا به کرامات و خصوصیاتِ حضرت مجـدّ  میبیان 

به اشاعتِ علـوم دینـی و    ای گسترده د این است که در حدّد بودنِ حضرت مجدّمجدّ

هایِ طالبانِ حق در شـرق و غـرب، اسـرار و رمـوز را      احکام ربانی پرداخت و در دل

شـماری اسـت کـه در     د دارایِ خوارق عادات و کراماتِ بیحضرت مجدّ. منوّر کرد

د بودن وی ایـن اسـت   تِ مجدّاترینِ اثب گبزر. هایِ دیگر تفصیلش آمده است کتاب

طـور کـه مولانـا     همـان . انـد  کـرده د بودنِ وی اعتـراف  که اکابرِ علمایِ زمانه به مجدّ

د دلیل دیگر بر مجدّ. اثبات کرده است دالمجدّ  عبدالحکیم سیالکوتی در کتابِ خود

بودن حضرت این است که وی مقاماتِ معرفـت و طریقـت را چنـان بسـط و تشـریح      
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دلیلِ دیگر . یک از اربابِ طریقت به این روشنی بیان نکرده است کرده است که هیچ

این است که در سلسلة عالیة او هـزاران تـن از اربابـانِ طریقـت و علمـایِ شـریعت را       

 آنـان  ةهم ـ. داخل کرده است که از نورِ فیض و برکاتشان تمامِ عالم منور شده اسـت 

کـه سـلوکِ طریقـت را فـروغ دادنـد و در       کرامـت و کمـالی بودنـد   مشایخِ صاحب ِ

خدماتِ عظیم این . اشاعتِ شریعتِ اسلامی همة مساعیِ جمیلة خود را صرف کردند

طـور   همـان  .در آن نیست ای ههبدیهی است که جایِ هیچ شک و شب چنانمشایخ آن 

یکی از دلایل این است که حق سـبحانه تعـالی بـه    . که وجودِ آتش از بدیهیات است

و درکِ مقطعاتِ قرآن را عطا کرده بود و اسرار و رموزِ آیات متشـابه را بـر   وی فهم 

یک . شود مییِ مختلفِ حضرت آثارش دیده ها ایشان منکشف ساخت که در کتاب

قید و حـبس را   ،الله، جبر و استعدادِ پادشاهِ زمان دلیل این است که ایشان خالصاً لوجه

زیِ مخالفـان، حضـرت همـوار در راهِ    در چنـین اوضـاعی و عنـادور   . کـرد  میتحمّل 

. تمامِ این وقایعِ دلخـراش، در تـاریخ مشـهور اسـت    . کرد میالله کوشش کلمةاعتلایِ 

د بودنِ حضرت این است که حق سبحانه و تعالی به طور مسـتقیم  یکی از دلایل مجدّ

یِ علم باطن را گشود که برایِ سالکینِ خلف و سلف بـه نـدرت گشـوده شـده     ها راه

در جایی حضرت فرموده است که خداوند متعال کشفِ قبورِ انبیـایِ هنـد را بـه    . بود

من عطا کرده است به طـوری کـه اسـماء اصـحابِ قبـور و تـابعینِ آنهـا، درجـات و         

در . بیـنم  میبه طوری که نورِ انوارِ الهی در مزارشان را  ،مراتبشان منکشف شده است

یا خلفایِ من یا خلفـایِ خلفـایِ   جایی حضرت فرموده است که هرکس به دستِ من 

یِ من خواهد شد و تا قیامت نام، نسب و جایِ این افراد ها من بیعت کند، دخلِ سلسله

د بودن حضرت این است که تعدادِ زیادی یکی از براهینِ روشن مجدّ .دانم میرا من 

نـاه  از کافران به دستِ ایشان اسلام آوردند و با هـدایتِ ایشـان هـزاران مسـلمان از گ    
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از فیضِ باطنیِ این . توبه کرده داخلِ سلسلة ایشان شدند و به درجة ولایت فائز شدند

د بـودن  مجـدّ  تـرین  بـزرگ  .شمار افراد از عرب و عجـم مسـتفیض شـدند    مشایخ، بی

علیه و سلم ولادتِ ایشان را بشـارت داده   الله صلیحضرت این است که رسول اکرم 

ولادتِ وی را خبر داده بودند که تفصـیلش در   هایِ گذشته هم مشایخ در قرن. است

یکی از دلایلِ دیگر این است که حق تعالی سـبحانه  . آمده است رسالة الجنّات الثمانیة

نبـوت و   ،چنان علمی عطا کرده بود کـه از نـورِ آن، حضـرت مراتـبِ عالیـة ولایـت      

مـاتِ  حضـرت مقا . رسالت را بیان فرمود و معجزات و کراماتِ بسیاری را ذکـر کـرد  

خلّت و محبت بیان کرد و مقامِ محبتی را تشریح کرد که مخصوصِ سیدالمرسـلین و  

دِ قـرن  شـود کـه وی مجـدّ    میشواهدِ بالا، ثابت  ل ویبا توجه به دلا. النبیین است خاتم

 .(یازدهم بوده است
تمکین خواسـته کـه ذکـرِ مقامـاتِ طریقـه را و وصـولِ معـارجِ         مسکینِ بی ـ  فصل

جناب به آن ممتـاز اولـین و آخـرین گشـته بـه طریـقِ اجمـال مـن          نحقیقت را که آ
الابتداء الی الانتهاء در سلک تحریر آرد و اهلِ سلوک را بر آن اطلاع بخشد و چون 

شود و اکثر در کلامِ کرامِ تعبیر  میظهورِ حقائق در عالمِ مثال به صورت دایره متمثل 
. ولایت و نبوّت و غیرها به دوائر نمـوده  از مقامات، به آن رفته احقر نیز شرحِ مقاماتِ

الله عنه و اخرج  من کلام خلیفته المکـرمین خـازن    فعلی ما حررّت من کلام رضی»
الوثقی بسبعة عشر دوائر و اعلم انیّ صرک  بعض الدوائر العالیة لکونها  الرحمة و العروة

ة السـیف القـاطع   الکین فیها کدائرعلی طرق من الطریق المسلوک و قلما یقع سیرالسّ
عند دائرة الولایة الکبری و دائرة الحب و دائرة المحبة البح  من غیر قید المحبوبیة و 

السـلام و دائـرة    العزم آدم و نوح و ابـراهیم علـیهم   المحبة المنسوبة الی ثلثة من اولی
هـایِ حضـرت    طبقِ فرمـوده ) ،«حقیقة الصوم و غیرها و ساشیر الی بعضها عندالتفصیل

دایـره   97الـوثقی هسـتند، در   ةو خلفایِ ایشان که به منزلة خازنِ رحمت و عرو دمجدّ
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 ؛را به این دلیل حذف کردم ها برخی از دایره. دربارة این مقامات توضیح خواهم داد
دایـرة سـیفِ   : ماننـدِ . رسند میزیرا تعدادِ اندکی از سالکانِ راه طریقت به این مدارج 

کبری است، دایرة حُب و دایـرة محبـتِ محـض کـه نـه      قاطع که همراهِ دایرة ولایتِ 
ایـن سـه دایـره بـه سـه تـن از پیـامبرانِ اولـوالعزم          .پابندِ محبوبیت اسـت و نـه محبّـت   

و  السـلام  علیـه حضـرت نـوح    ؛السـلام  علیـه حضـرت آدم  : منسوب است السلام علیهم
یِ ها یرهدا. دایرة حقیقت الصوم را حذف کردم چنین هم. السلام علیهحضرت ابراهیم 

 .(مورد نظر به این ترتیب هستند
 الدائرة الاولی

هذه دائرة الامکان نصفها الخلق و نصفها الامر و هی متولدة من العناصر لیس لها اصل 
 .عنداللطائف لکن لها مناسبة صامة بعد التزکیة بالقوس الذی هو منتهی الکبری

 
 
 
 

 ههنا صفاصة اللطائف الستة المذکورة
 
 
 
 
 
 
 

 
 .(اولین دایره، مرتبة امکان است) ،«الامکان ی کنایة عن مرصبةو ه»

 اصل الامر اخفی
 اصل خفی
 اصل سر

 اصل روح
 اصل قلب

 عـــــرش مجیــــد
 نفس
 اخفی
 خفی
 سر

 روح
 قلب
 سر 
 روح
 قلب
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به حدّی که بالکلیة تابع  ،که بر آدمی محبت دنیا و علائقِ حظوظ غالب آمده بدان

بر  ،بلکه لطائفِ خمسه از عالم امر در عناصر و نفس گم گشته ؛نفس و عناصر گشته

م خبر ندارد و اگر توفیق یاری آن را اصلاً و قطعاً از آن عال ،یک عالم خلق گردید

فرمایند با توجه  میبه مرتبة کمالِ کاملان رسد و مرشد تلقینِ ذکرِ لطائف  ،دهد

بعد از چند گاه به  ،به خودشناسی رجوع کنند ،مرشد آن از دریایِ غفلت سربرآورد

 .اصلِ خود رجوع کند

 ،«قصود المعبودالذات الواجب الم بعده به اصل الاصل و هلم جرا حتی یصلوا الی»

طور به تدریج منازلِ ارتقاء را طی کند تا به طورِ روحانی به ذاتِ  سپس همین)

 .(الوجود برسد که مقصود و معبودِ حقیقی است واجب

برای توطیه لفظ سرز و شروعِ  ،و آن زمان این ذکرِ لطائف که به منزلة ابجد بود

یکی بعد دیگری حتی  ،شود یمشود و به سیرِ دوائر مشغول  میکارِ سلوک فراموش 

 .سماع از مرشد. الوصول الی المقصود

نیمی از دایرة امکان، به عالمِ ) ،«الامکان نصفها الخلق و نصفها الامر فهذه دائرة»

 .(خلق تعلق دارد و نیمی دیگر به عالمِ امر

بدان که هر دائره با دائره فوقانی همان قدر نسبت است که نسبت فرش با عرش و 

 .برین قیاس و اصلانی این مقامات نیز با هم چنین تفاوت دارند .را با قلزمقطره 

ن ذلا المقام ارصفاعاً و أالّا به عروضِ عارض و حدوث امر قوی ییلب علی ش»
انحطاطاً کثیرة فی دائرة کمالات النبوة التی قدر النقظة منها اکبر من سائر الولایات و 

الولایة  الخمس بل علی امر اخر و الترقی فیالترقی هناک لی علی صرصیب اللطائف 
مقاماتِ . به شرطی که عارضی در راه حائل نشود) ،«انّما هو علی صرصیب اللطائف

و انحطاط چنان بلند است که حتی یک نقطة آن  ءدایرة کمالاتِ نبوّت از نظرِ ارتقا
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مدارجِ نبوّت، باید دانست که ارتقایِ . هم از تمامِ مقاماتِ ولایت، اعلی و ارفع است
البته ارتقایِ لطائفِ . بلکه به چیزِ دیگری تعلّق دارد ؛باشد میبه ترتیبِ لطائفِ خمسه ن
 .(ستا خمسه مطابقِ ترتیبِ اینها

دیگر باید دانست که نورِ قلب زرد است و نورِ روح سرخ و نورِ سر سفید و نورِ خفی 
دیگر . کیف باشد نگارم که نورِ بیسیاه و نورِ اخفی سبز است و نورِ نفس بعد از تزکیه ا

. السلام بدان که هر لطیفه از آن لطائفِ پنجگانه زیرِ قدمِ نبی است از انبیاء کرام علیهم
السلام  السلام است و روح زیرِ قدم حضرتِ ابراهیم علیه قلب زیرِ قدم حضرت آدم علیه

ضرت عیسی السلام است و خفی زیر قدمِ ح است و سر زیرِ قدم حضرت موسی علیه
 .و السلام است الصلوةالسلام است و اخفی زیر قدمِ خاتم المرسلین علیهم  علیه

سیر در اصولِ لطائف  ،عالم امر ةبدان که بعد از قطع اصول لطائف پنجگان
 ،و اصلِ هر لطیفه «هی النفس و العناصر الاربعة»و واقع خواهد شد  ،پنجگانه عالم خلق

اصل نفس، اصلِ قلب است و اصلِ  .ف عالم امر استاصل لطیفه از لطائ ،عالم خلق
اصل روح است و اصلِ آب، اصلِ سر است و اصلِ نار، اصلِ خفی است و اصلِ  ،باد

ولایت  باید دانست که قطعِ اصولِ عالمِ خلق در حقیقت در. خاک، اصلِ اخفی است
مر به اما پیش از وصول به آن مقام در ضمن قطع اصول لطائف عالمِ ا ؛علیه است

 .والله اعلم بحقیقة الامرشود  میحاصل  «فی الجمله تصفیه صبعیة»طریقِ 
 

 الدائرة الثانیة
 
 
 

 

 الدائرة الثانیة

 ولایتِ صغری
اصـل   این دایـره اسـماء واجبـی اسـت کـه در     

ــد و همــین  الاصــول لطــائف خمســه  اصــول ان
ــت و      ــغری اس ــتِ ص ــه ولای ــمی ب ــره مس دای

ظهور دوائـر ذوالتوحیـد    الولایة خصائص هذه
علی السّالک احیانا و لیس له فوق هذه مجـال  
ــن     ــماع و ای ــرقص و السّ ــود و ال ــذا الوج و ک

 . منین استؤالم ظلال مبادی تعینّات سائر
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الا السّ الدائرة و ما سبق علیها یجب علی الولایة الصیری و فی هذه و هی کنایة عن»

لفرائض و السّنن الذکر الخفی الماخوذ من الشیخ و کثرة المراقبة و الاکتفاء علی ا  دوام

الموکدة الا باغراض صحیحة و هذه الدائرة مقام القطب و الیوث و الافراد و الاوصاد و سائر 

این )، «قی من ههنا فبالوراثة و التبعیةفرق الاولیاء عن اهل المناصب بالاصالة و اما التر

ت که به بر سالک لازم اس ،در این دایره و دایرة اول. ولایت صغری است دایرة، مقامِ

پابندِ فرائض و سننِ . همواره مشغول شود و بسیار مراقبه کند ،ذکری که شیخش گفته

این دایره، مقامِ قطب، غوث، افراد، اوتاد . را با صدقِ دل ادا کند آنهاموکّده باشد و 

ارتقایِ سالک برایِ رسیدن به این . باشد که در اصل، اهلِ مرابتند میالله  و اولیاء

 .(توارث است یا با رشد و هدایتِ کاملِ شیخدایره، یا م
 

 الدائرة الثالثة

 

 

 

 

 

 

 

 

نصف اسفل و نصف 

 اعلی ذاتیه است

 قوس

 اصل الاصل
 اصل السماء

 اءاسم
 ،این متضمن بر اسمایِ زایده است

ین امشتمل بر شیون و اعتبارات و از 
 .دایره معامله بالنفس است تا قوس



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 222                                                          نسخة خطیِّ نادری از سلسلة مجددیّه

 

این دایره مقامِ ) ،«السلام علیهمو هی کنایة من الولایة الکبری و هی ولایة الانبیاء »

 .(السلام یعنی درجة ولایتِ انبیاء علیهم ؛ولایتِ کبری است

در بعضی کتب این  (رح)لاقطاب مجدّد الف ثانی ا حضرت فرمودند که قطب

دائره بیان فرمودند و قوس را به مقدار حصول دائره نوشته و نصف باقی را سه دائره 

 ةنصف قوس دیگر تتم .معلوم گردیده ،و آن قوس که نصف دائره است اند نوشته

 .و الله اعلمدایره معلوم نشده 

کبری عبارت از آن است و آن متضمن سه و این دائره اسماء واجبی است که ولایت 

 .دائره و قوس تفصیلِ اسمِ ظاهر است

و فی هذه الولایة حصو  الفناء الاصم و البقاء الاکمل و زوا  العین و الاثر و شرح »

الصدر و الاسلام الحقیقی و الاطمئنان النفسی و سیر الاقربیة و الارصفـا  علـی مقـام    

در ) ،«الا منوط بتکرار الکلمة الطیبة لسانا اوجناناسّالرضا و فی هذه الولایة صرقی ال

فنایِ تام، بقـایِ کامـل و اکمـل، نفـیِ ذات و صـفات، شـرحِ       : این مقامِ ولایت سالک

صدر، اسلامِ حقیقی، طمانیتِ نفس، سیرِ قربِ الهی و رسیدن به مقامِ رضـا را کسـب   

تگی دارد کـه سـالک لا   در این مقامِ ولایت، ترقیِ روحانی سالک به این بس. کند می

 .(اله الّا الله را همواره بر زبانش جاری سازد

 .اند السلام و این اسماء مبادی تعینات انبیاء کرام علیهم

لیکن به این غنایِ  ؛و عالمیان غنایی ذاتی است بدان که حق تعالی را به عالم

 . رسد میفیوض به کائنات  آنهامطلق او را صفاتِ کامله ثابت است که به واسطه 

فلولاها لعدم الکائنات باسرها الا ان الفیض کل لمحة و لحظة ینز  علیهـا فبهـا   »

از این رو اگر صـفاتِ  ) ،«یبقی فلولم یفض ذلا لانتق  و قام  بلا قیّوم و هو المحا 

زیـرا فـیضِ بـاری تعـالی     . آمـد  میکرد، کائنات هم به وجود ن میباری تعالی ظهور پیدا ن
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چـون بـدونِ   . شـود  مـی اگر فیضِ او نباشد، کائنات نـابود  . ائنات استلحظه به لحظه بر ک

 .(خالق، وجودِ کائنات محال است

ولیعلم انّ کل شی من الاشیاء مظهر اسم من الاسماء الواجبة و الصفات المقدّسـة  »

ثم لیعلم ان کل اسم . المتعالیة و بذلا الاسم یصل الفیض الیه من الذات البح  صعالی

الواجبة کالکی و الظلا  الناشئة منة کالجزئیات و الکلی منها مربـی نبـی   من الاسماء 

من الانبیاء و کل جزی فیارب فرد من الافراد الانسانیة و صسمیّ صلا الاسماء الکلیة 

مبادی صعیّنات الانبیاء و الجزئیات صسمّی مبادی صعینات الخلائق و الوجه ظاهر و بهذا 

ی المشرب و عیسی المشرب لان کل انسان مـن  یظهر معنی محمّدی المشرب و موس

الامم یحب ان یکون مظهر ظلّ اسم من الاسماء و المشرب عبارة عن ذالا و لابدّ ان 

یکون ذلا الاسم الظلی ناشی من اسم کلی الذی هو المظهر و مبدا صعـین النبـی مـن    

محمّـد  الانبیاء ینسب کل جزی الی کلیة فاذا کان مربی المرء جزی اسم کلی هو رب 

الله علیه و سلم مثلا یحکم علیه انّه محمّدی المشرب و هـو علـی قـدم محمّـد      صلی

الله علیه و سلم و اذا کان الاسم الجـزی للمـری اسـم کلـی هـو مربـی موسـی         صلی

السلام و هو موسوی المشـرب بهـذه    السلام یحکم علی انّه علی قدم موسی علیه علیه

من حیث الولایة هو طریق ذلا النبی الّا بقسـر   العلاقة و طریقته و حصوله الی الذات

من القاسر و هذا المقام یقتضی التفصیل و لا یلیق هـذه البطاقـة و الله سـبحانه اعلـم     

هر چیـزی در کائنـات مظهـر اسـم، ذات و صـفاتی از خداونـد       ) ،«بحائق الامور کلّها

هر اسمی از . سدر میمتعال است که به وسیلة آن از ذاتِ باری تعالی به آن چیز فیض 

هـر اسـمِ کلـی، مربـی و     . باری تعالی کلی است و سـایه یـا عکـسِ آن جزئـی اسـت     

. ة انسـان اسـت  دهنـد  تربیـت است و هـر اسـمِ جزئـی،     السلام علیهمة انبیاء دهند تربیت
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اسـت و اسـماء جزئـی، مبـادیِ تعیّنـاتِ       السـلام  علیهماسماء کلیه، مبادیِ تعینّاتِ انبیاء 

از این تقسیم، معنایِ مشربِ محمّد، مشربِ موسـی و  . وشن استدلیلش هم ر. خلائق

از یکـی   ای چون بر هر انسانی لازم است که مظهرِ سـایه . شود میمشربِ عیسی ظاهر 

لازم است که ایـن اسـمِ   . مراد از مشرب هم همین است. یِ باری تعالی باشدها از اسم

. اسـت  السـلام  علـیهم اتِ انبیـاء  ظلّی، نشات گرفته از اسمِ کلّی باشد که سرچشمة تعیّن

ة کسـی، ایـن جـزء از    دهنـد  تربیتبنابراین اگر . چون هر جزئی به کلی منسوب است

علیه و سلم است، پس بـا ایـن نسـبت بـه آن      الله صلیاسمِ کل باشد که مربّیش محمّد 

 بنابراین. علیه و سلم الله صلیالمشرب یعنی راه رونده بر نقشِ قدمِ محمّد  فرد محمّدی

است،  السلام علیهکه مربّیش موسی ة کسی، این جزء از اسمِ کل باشد دهند تربیتاگر 

المشـرب یعنـی راه رونـده بـر نقـشِ قـدمِ محمـّد         پس با این نسبت به آن فـرد موسـوی  

توانـد بـه ذاتِ احـدیت     مـی علیه و سلم و از حیثِ ولایت با روشِ پیامبرِ خـود   الله صلی

این مسـلله نیـاز بـه توضـیح بیشـتر دارد کـه       . نباشد ای به شرطی که مجبورکننده. برسد

 .تر است الله تعالی به تمامِ حقائق آگاه. جایش این جا نیست

 الدائرة الرابعة

 

 

 

 

 

 

دائره اسماء واجبی که تفصیل اسم 
الباطن است که یک درجه از اسم 

اند و  الظاهر به حضرت ذات اقرب
این اسماء مبادی تعیّنات ملائکه عظام 

ه معاله یا در این دایر .اند السلام علیهم
 یعنی آتش، آب و ؛جزاء ثلاثه است

 هوا
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و هی کنایة من الولایة العلیا و الذی یحصل فی هذه الدائرة احری بالاستار فانّه من »

لکلمة الطیبة و و التّرقی ههنا منوط بتکرار ا الاسرار و یحصل فیه المناسبة بالملائکة المقرّبین

 ،اسراری که در این دایره است. ستا این مقامِ ولایتِ علیا)، «کثرة صلوة التطو 

سالک با رسیدن به این مقام، با . زیرا اسرارِ الهی است ؛شود میپوشیده نگه داشته 

قام باید کلمة طیبّه را سالک برایِ رسیدن به این م. کند میملائکة مقرّبین ارتباط پیدا 

 .(وردِ خود کند و به کثرت نوافل خواند

 خامسةالدائرة ال
 
 
 
 
 
 
 

 

و هی کنایة عن مقام کمالات النبوة علی اربابها الصلوة و السلام و فی هذه الدائرة و ما »

این مقامِ کمالاتِ نبوی )، «رآن و کثرة التطو  و طو  القنوتبعده التّرقی منوط بتلاوة الق

سالک باید قرآن زیاد تلاوت کند،  برایِ رسیدن به این مقام و بالاتر از آن،. تاس

 . (نوافل زیاد بخواند و دعایِ قنوت وردِ زبانش باشد

یحصل فی هذه الدائرة حقیقة الدنو و »: ائره معامله به اجزاء ارضی است وین داو در 

این دائره، سالک به حقیقتِ با رسیدن به ) ،«التدلی و ینکشف فیها سرّ قاب قوسین أدنی

 کمالاتِ نبوّت

فیها الوصل الی الذات المقدّسة و 

فیها صنکشف المقطعّات القرانیة و 

 .المتشابات الفرقانیة
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یابد و در این مقام، اسرارِ قابِ قوسین و ادنی بر سالک منکشف  میقربِ الهی دست 

 .(شود می

 لسادسةالدائرة ا
 
 
 
 

ین دائرة و بعد ادر . الة علی اربابها الصلوة و السلامو هی کنایة عن مقام کمالات الرس»

فی هذه الدائرة التّرقی بمحض التفصیل لا ذلا فی الجانین معاملة ماهیة وجدانی اس  و 

و لیعلم ان . حقیقة الکعبة و حقیقة القرآن و حقیقة الصلوة ای لالعمل کما فی الحقائق الثلثة

الکین الواصلین الی هذه المقامات علی قدر التفاوة الواقع ههنا الا التفاوة الواقع ههنا بین السّ

لصاحب العلو مثل ذلا و هذا الامرنا  حصلن و جسامة لم یأان یکون صاحب السفل ذو ش

فانّ نوحاً فوق ابراهیم من حیث المقام لکن . درکما وقع بین نوح و ابراهیم علیهما السلام

بذلا الشان و کذلا الامر فی  مو فضل ابراهیم علیه السلا. براهیم ههنا شان لیس لنوح

در این دایره و دایرة . رسالت استاین مقامِ کمالاتِ )، «والله اعلم بحقیقة الامر. الاولیاء

رسیدن به این دایره، به فضل وکرم . شود میبعدی، به سالک کیفیتِ وجدانی حاصل 

: بنابراین حقیقتِ کمالاتِ رسالت سه چیز است. نه به عملِ سالک ،الهی بستگی دارد

ات مراتبِ سالکین این مقام بسته به مقام. حقیقتِ کعبه، حقیقتِ قرآن و حقیقتِ نماز

اما پس از رسیدن به این مقام، رفعت و عظمتی که به سالکِ  ؛با یکدیگر فرق دارد

رسد که چنین مواردی شاذ و نادر  میبه سالکِ کم درجه ن ،سدر میاعلی درجه 

 السلام علیهبر حضرت ابراهیم  السلام علیههمان طور که رتبة حضرت نوح . است

 کمالاتِ رسالت
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حضرت نوح  ،دارد السلام علیهیم اما آن رفعتی را که حضرت ابراه ؛افضل است

 السلام علیهبر حضرت نوح  السلام علیهاز این نظر، حضرت ابراهیم . ندارد السلام علیه

یِ اضافی و اعتباری هم بین اولیاء وجود دارد و خداوند ها این قِسم فرق. فضیلت دارد

 .(به حقیقتِ امر آگاه تر است
 

 لسابعةالدائرة ا
 
 
 
 

این مقامِ کمالاتِ پیامبران اولوالعزم ) ،«العزم ام کمالات اولیو هی کنایة عن مق»

 .(است السلام علیهم
 

 لثامنةالدائرة ا
 
 
 

هذه الدائرة و ما فوقها و ان کان  ناشئة عن دائرة . هی کنایة عن مقام القیومیةو »

لی صنز  العزم لکن لعلو شانها عدت خارجة عنها کانّها لیس  منها کما قیل فی قوله صعا اولی

و لیعلم ان منصب القیومیة فی هذه الدائرة و ما یوجد قبل ذلا فهو ظلّ و . الملائکة و الروح

عکس حظ من ذلا المقام قل او کثر و کذا الحا  فی الخلة و المحبّة و المحبوبیة الواقعة 

این )، «م و الصلوةالسلا بعد هذه الدائرة فلا مساغ فیها لاحد الابوارثة و کما  متابعة علیه

دایرة اولوالعزم به وجود  این دایره و دایرة بعدی هر دو از. مقامِ قیّومیّت است

العزم وکمالاتِ اول

 السلام علیهم

 قیّومیّت
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خداوند متعال . اما هر دو به دلیلِ رفعتشان از این دایره کاملاً جدا هستند ؛آیند می

به . این آیه به مقامِ قیّومیّت اشاره دارد. آیند میملائکه و روح فرود  ،فرموده است

یِ بعد از این، سایة مقامِ قیّومیتّ ها دایره. ین دایره مقامِ قیّومیّت استعبارتِ دیگر ا

ت، دایرة خلّ. ست و در مقامی کمترا در مقامی این سایه و عکس بیشتر هویدا. هستند

تواند به سیرِ  میسالک زمانی . دایرة محبّت و دایرة محبوبیت هم به همین حال است

در این مقام بر . امل او لایقِ این سیر بداند او رادایرة قیّومیّت بپردازد که شیخِ ک

 .(علیه و سلم بپردازد الله صلیسالک لازم است که از رسول اکرم 
 

 لتاسعةالدائرة ا
 
 
 

و فی هذه الدائرة یعنی دائرة الخلة صتشعب دائرة النفی و . و هی کنایة عن مقام لخلة»

ة عاشرة و فی العاشرة الحادی عشر و فی ههنا یتسر حقیقته و فی هذه الدائرة التاسعة دائر

این ) ،«الحادی عشر الثانیة عشر و لکن نحن کتبناها علیحدة صنبیها علی ما مضی فی القیومیة

در این دایره، سالک به سیرِ . شود میاز دایرة خلتّ، دایرة نفی پیدا . مقامِ خلّت است

و از دایرة دهم، دایرة شود  میاز دایرة نهم، دایره دهم پیدا . پردازد میحقیقت 

را  ها اما همة این دایره. شود و از دایرة یازدهم، دایرة دوازدهم مییازدهم پیدا 

 .(طور که دایرة قیّومیّت را جدا بیان کردیم همان .مای جداگانه توضیح داده
 

 لعاشرةالدائرة ا
 
 

 خلتّ

 محبت صرفه
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و ما بعدها  هی کنایة عن الولایة الموسویة علی صاحبها السلام و فی هذه الدائرةو »

این مقامِ ولایتِ موسویه ) ،«علیه و سلم و هی فوق التفضل الله صلیالترقی فی محبة النبی 

علیه و  الله صلیکریم  یِ بعد، به محبّتِ نبیها در این دایره و دایره. است السلام علیه

 .(شود و روشن است که ارزشِ مقامِ محبّت تا چه حد است میسلم افزوده 
 

 ادی عشرلحالدائرة ا
 

 

 
 

و هی کنایة عن ولایة محمّدیة علی صاحبها السلام و من هذه الدائرة صنشعب دائرة »

است  السلام علیهمقامِ ولایتِ محمّدیه )، «ملتها فی الدائرة الاصیة بالکلیةالاثبات و یتم معا

امل یِ بعدی کها این دو دایره، از دایره. آید و از این دایره، دایرة اثبات به وجود می

 .(شوند می
 

 لثانیة عشرالدائرة ا
 
 
 
 

مقـامِ ولایـت   ) ،«و هی کنایة عن الولایة الاحمدیة علی صاحبها الصلوة و السلام»

 .(احمدیه است
 

 محبت ممتزجه

 محبوبیة خالصة
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 لثالثة عشرالدائرة ا
 
 
 
 

بّر بفوق حقیقة الحقائق و و هی کنایة عن مقام الخاص له علیه الصلوة و السلام المع»

از این رو به این دایره، فوق . و السلام است الصلوةعلیه  مقامِ خاصِ نبی)، «لاصعین

 .(شود میگفته « لا تعین»یا « الحقائق حقیقة»
 

 لرابعة عشرالدائرة ا
 
 
 
 

و هی کنایة عن حقیقة الکعبة الحسناء هذا انّما هو باعتبار الذکر لان کونها فوق المقام »

ان وفّقنی الله صعالی علیه و صدقیق  الخاص المذکور غیر معقو  و ههنا کلام طویل و صحقیق

این مقام دارایِ . این مقام، از مقامِ خاص برتری ندارد و به اعتبار ذکر است)، «اذکره

 .(مرا توفیق دهد ،یِ بسیار دشواری است که خداوند متعال در بیانشها بحث

 لخامسة عشرالدائرة ا

 
 
 

 لا تعین

 حقیقة کعبة

 حقیقت قرآنی
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این مقامِ )، «اء و سعة الذات المتعالیو هی کنایة عن الحقیقة القرآنیة و هی کنایة المبد»

 .(حقیقتِ قرآن است و مراد از آن وسعتِ مبداء باری تعالی است
 

 لسادسة عشرالدائرة ا

 

 
 

این مقامِ حقیقتِ ) ،«و هی کنایة عن حقیقة الصلوة و هذا نهایة المقامات العابدیة»

 .(رسد میمقاماتِ عابد در این جا به پایان . نماز است
 

 لسابعة عشررة االدائ
 

 

 
 

 

. و هی کنایة عن مقام المعبودیة الصرفة و لا سبیل البه الا للقیوم و من فی ضمنه»

الله عنه مجدد المائة وجب علیا ان لا صنکر علی  الخاصمة ـ اعلم انّه لما ثب  انه رضی

بـان  الله سبحانه جعله مجدّداً لالف الثانی و الهمه  مقاماصه و صومن بجمیع مکشوفاصه ان

فلمّا اورد علیه النقص بوجود . الفیض من جناب القدس انما هو بتوسط الی یوم القیامة

السلام و المهدی الوعود انار الیه برهانه اجاب بانهما اصـلان مـن طریـق     عیسی علیه

 نمازحقیقت 

المعبودیة  مقامحقیقت 

 الصرفة
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النبوة لایسمع فیه التّوسط و کلامنا فی امر الولایة التی معاملتهـا ینـوط بالوسـائط و    

ثم انّه لما صـم  . خاصمة الجلد الثالث من مکانته العلیا فعلیا بها. یةیزیدک مزید الطمان

امر التجدید و صارالدیّن قوی الارکان بعد ما اندرس کثیر ممن معاملتهـا و صجـددت   

الملة البیضاء و حیث یضرب به الامثا  فی البلاد و یسیر الیه الرجا  مـن الاقطـار و   

س الف و أسلام اجاب الداعی بالله صعالی علی رال بلغ ثمرة عمره عمر مورثة النبی علیه

 .اربع و ثلاثین سنة حسن الخاصمة

قا  المؤلف غفرالله صعالی له قا  المجدّد قدسّ سرّه عند ارصحاله عرج بی الان الی 

و الهم  ان هذه اخر ظهورات الصفات الثمانیة لیس . مقام عظیم لم ار مثل ذلا قط

بوصو  صلا المرصبة المقدّسة وصولاً بلا کیف و قا  فوقها الا الذات البح  ثم شرف  

و قا  . المقامات السابقة لخلیفته المکرمین و انتما معی هناک کما کنتما فی جمیع

الکما  فی نو  البشر قد صیسّر لا  الله عنه الهم  ان جمیع ما کان ممکننا من رضی

مقامِ معبودیّتِ محض ) ،«غیر انّه لا نبوة بعد ختمها علی خاصمها الصلوة و السلام

 باید دانست که وقتی ثابت شد. تواند برسد میدر این مقام، به جز قیّوم کسی ن. است

پس لازم است که مقاماتِ عالیه انکار  ،مجددِ این قرن است ،که حضرت مجدد

یکی از مکشوفاتِ . نشود و به مکشوفات و مقاماتِ عالیة حضرتِ مجدّد اعتراف شود

. حق سبحانه تعالی، خلعتِ مجدِ الفِ ثانی را عطا کرده استحضرت این است که 

پذیر است و تا  به وی الهام شده بود که به وسیلة او رسیدن به بارگاهِ الهی امکان

اگر اعتراض . الله را حاصل کند تواند تقرّب الی میقیامت هیچ سالکی به جز وی، ن

 السلام علیهت مهدی ضرحو  السلام علیهشود که پیش از قیامت، حضرتِ عیسی 

الله  تشریف خواهند آورد، آیا حضرتِ مجدّد برای این دو هم وسیلة تقرّب الی
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د چگونه است که تا قیامت، مردم خواهند بود؟ و اگر نه پس این گفتة حضرت مجدّ

جوابِ اعتراض این است که حضرت . الله حاصل خواهند کرد به وسیلة من تقرّب الی

. به طریقِ نبوّت خود اصل هستند السلام علیهرت مهدی و حض السلام علیهعیسی 

ساطتِ اولیایِ کرام لازم الله و یِ ما دربارة ولایت است و برایِ تقرّب الیوگو گفت

 9.رجوع شود العلیا مکانةبرایِ اطمینانِ قلبی به جلدِ سومِ . البته نه برایِ انبیاء است؛

تبلیغ و هدایتِ وی اسلام قوی  د وظایفِ مجدّدیت را انجام داد و ازحضرت مجدّ

وی ملتِ اسلامی را . یِ زیادی به وجود آمدها اما پس از وی در اسلام شکاف ؛شد

احیا کرد تا جایی که الگو شد و طالبینِ حق در سراسرِ دنیا برایِ کسبِ فیض از 

 90یعنی  ؛علیه و سلم بود الله عمرِ وی به اندازة عمرِ پیامبر صلی. آمدند میمحضر وی 

 .هـ وصال یافت 9301حضرت مجددّ در . سال

کتاب غفرالله له گفت که حضرتِ مجدّد قدسّ سرهّ هنگامِ وصال فرمود  مؤلف

برد که پیش از این هرگز مقامی به  میکه اکنون الله تعالی مرا به سویِ مقامِ رفیعی 

آخرین سپس وی فرمود که به من الهام شده است که این مقام،  .این رفعت ندیده بودم

بالایِ این مقام، فقط ذاتِ اقدسِ حق سبحانه و . است الثمانیةمقامِ طهورات الصفات 

خداوند متعال مرا به چنان مقامِ اعلی و ارفعی برده است که بیانش وصف . تعالی است

طور که شما در تمامِ  همان ،د به دو تن از خلفایش فرمودحضرت مجدّ. ناپذیر است

حضرت مجددّ فرمود به . د در مقامِ رفیع هم با من خواهید بودمقامات همراهِ من هستی

کرده است که برای بنی  ءبه من تمامِ کمالاتی را عطا من الهام شده است که الله تعالی

علیه و سلم ختم شده  الله صلیالمرسلین  نوعِ انسان ممکن است، به جز نبوّت که بر خاتم

 .(است
                                                           

 (حاشیه از دکتر غلام مصطفی خان. )991، مکتوب شمارة یعنی مکتوباتِ حضرتِ مجدّد الف ثانی، دفتر سوم .9
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***** 

رسـاله، متنـی    مؤلـف  الجنـات الثمانیـة  از کتـابِ   گردآورندة نسخة خطیِ مزبور،

دربارة مجدّدیت به طورِ ضمیمه نقل کرده است کـه در ایـن جـا ایـن ضـمیمه آورده      

قا  المصنف قدسّ سرّه فی رسالته المسمیّ بجنات الثمانیـة الاولـی   : صذئیل» :شود می

و اشرف ما  فی البشارة المخبرة عن وجوده قبل ان یوجد فالاولی و الاعلی و الافضل

اورده العارف بالله خواجه محمّدهاشم فی مقاماصه ان صاحباً لی قا  یوماً انـا صـذکر   

الله عنه ما لایذکر من المشائخ و الکرام و ما  د رضیمن کمالات شیخا یعنی به المجدّ

لو کان کذلا لاخبر بوجوده صاحب الوحی علیه الصلوة  یتحیّر فی العقو  و الافهام و

السلام للانام قل  لعله اخبر بوجود ذلا و لم  ا اخبر بوجود المهدی علیهو السلام کم

و قا  عندی کتاب . نطلع علیه و لایلزم من عدم العلم بالشی عدم وجود ذلا الشیء

الله علیه و سلم فاجمعها  الله علیه فیه احادیث النبی صلی جمع الجوامع للسیوطی رحمة

اعتقد بها ففتح الکتاب فاذا فیه هـذا الحـدیث    التفحص فیه فان کان هناک خبر الحالة

الله علیـه و   اخرجه ابن سعد عن عبدالرحمن بن یزید ایضاً عن جابر بلاغا عنه صـلی 

و ان  خبیر  «یکون فی امّتی رجل یقا  له صلة یدخل الجنة بشفاعته کذا و کذا»: سلم

فـی مکاصبـه    بان هذا اللقلب له مشهور بین اصحابه قدسّ سرّهم و ذلـا لانّـه کتـب   

الحمدلله الذی جعلنی صلة بین البحرین و وصلة بین الفئتین و هذا اشارة الی انّه کمـا  

بلغ هدا الجهد فی صطبیق اقوا  الصوفیة و العلماء الشریعیة و الطریقیـة فیسـمّی نفسـه    

 .بالهامه سبحانه
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خ منها ما ذکر الفاضل الکامل الشیخ بدرالدیّن السـرهندی فـی المقامـات ان الشـی    

الاسلام احمد الجامی صاحب الکرامات التی قلما یذکر بمثلها من الاقطاب و الاوصاد، 

الانس و غیرها قدسّ سرّه و نوّر مرقده قا  یجیء مـن بعـدی سـبعة     کما فی نفحات

س الالف احسنهم و اعلهم أالله یسمّون باحمد اخرهم یخرج علی ر عشر رجلاً من اهل

د للالف الثانی و وقع فـی  لکشف ان المراد منه المجدّو اجمعهم فقا  غفیر من ارباب ا

مقامات الشیخ ظهیرالدیّن خلف الشیخ المذکور قدسّ سرّهما حکایة عجیبه یویدة هذه 

 .یید اجلیاأالبشارة ص

قدسّ سرّه انّه وقع   الله البدخشانی  منها ما نقله الثقات من الولی الشهیر الشیخ خلیل

رجـل کبیـر    الله ارواحهم من الهنـد  لیلة خواجه روّحفی بعض رسالة انّه یخرج من س

فلمّا صوفیّ الشیخ طلع هذا . عظیم صاحب کما  لانظیر له فی عصره یا اسفا علی لقائه

 .الکوکب الدرّی

العرفـاء و   قا  لخلیفة الاکمل و هو امام  الاولیاء خواجگی الامکنگی منها ان قدوة

نّه یخرج رجل من الهند علی یدک امامـاً  قدسّ سرّه ا  ن الباقیبشیخنا خواجه محمّد

                                                           
: ک.ر. از صوفیان نقشبندیه در هندوستان( هـ 9992-9317)الله بدخشانی نقشبندی  محمّد ابراهیم خلیل. 9

 (.بدخشانی نقشبندی: )، مدخل211ِ -219، ص 99، ج المعارفِ بزرگِ اسلامیةدائر
خلیفة پدرش ـ . از صوفیانِ نقشبندیه در هندوستان بود( هـ 9393-113)مولانا محمّد خواجگی امکنگی . 1

خواجه زاهد فیض یافتة عبیدالله احرار؛ . اش ـ خواجه زاهد ـ بود خواجه محمّد درویش ـ بود که مریدِ دایی
. خواجه احرار فیض یافتة خواجه یعقوب چرخی؛ خواجه چرخی فیض یافتة خواجه بهاءالدیّن نقشنبدی بود

 .(111: 9197ریدی امروهی، نوامبر نسیم احمد ف)
معروف به خواجه باقی بالله از مروجّانِ نقشبندیه در ( هـ 9391-179) :الدیّن محمّد ید رضیؤابوالم. 0

 (.باقی بالله: )، مدخل17ِ-119: 99، ج المعارفِ بزرگِ اسلامیةدائر: ک.ر. هندوستان
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الله منتظرون لقدوم ذلـا العزیـز    فی عصره صاحب االحقائق و السرار اسو  فان اهل

الله عنه و اخـذ منـه    فلمّا صوجّه قدسّ سرّه من البخارا الی الهند و ادرکه المجدّد رضی

لمّا دخل  بلـدة   و «قد علم  انّا ذلا الرجل المبشّر به»الطریقة خاطبه بهذا الکلام 

سرهد رأی  رجلاً و قیل لی هذا قطب زمنه فلمّا رأیتـا عرفتـا بتلـا الحلیـة و     

 .الصورة

و قا  ایضاً لمّا دخل  سرهند رأی  هنا لا مشعلة اوقـدت فـی غایـة الرفعـة و     

العالم مـن نورهـا شـرقاً و غربـاً و صزایـد       العظمة کانّها وصل  إلی السماء و قد امتلأ

 .ساعة و یستوقد عنها الناس سراجاً سراجاً و هذا فی شاناانوارها ساعة ف

  لـی القـادری  یمنها ما ذکر اصحاب المقامات ان قدوة الکاملین الشـاه کمـا  الکت  

الذی اخبار خوارقه و کراماصه بلی  حد التواصر ودّ  الجبة المبارکـة قیـل انّهـا کانـ      

ادر الجیلانی قدسّ سرّه عنـده  متوارثة من الشیخ الاعظم و الیوث الاکرم السید عبدالق

فان هذا العارف الربّانی الشاه سکندر حسین لمّا جاء بنفسه و قا  لـتکن هـذه الجبـة    

فلمّا کان او ان ظهور المجدّد قا  لـه فـی   . عندک و دیعة و امانة حتیّ یخرج صاحبه

ثـم  . المعاملة ان اوصل هذه الی الشیخ احمد السرهندی فانّه اهلها، فلم یوصـلها الیـه  

خاطب فی عالم السر بذلا فلم یفعل ذلا و قا  کیف یخرج هذه البرکة عـن بیننـا   

فترصب علی ذلا امور عظمته کما هـو مرقـوم   . فعاصبه فی المرصبة الثالثة فجاء بها إلیه

الجنّـات  اش  قـدسّ سـرّه در رسـاله    مؤلف)، «فی المقامات و الملفوظات معارف لدنّیة

                                                           
زیرِ سایة . نِ معروفِ پنجاب در هندوستاناز صوفیا( هـ 119-112)حضرت شاه کمال کَتیلی قادری . 9

با ( هـ299-179)خرقة حضرت غوث اعظم . حضرت شاه فیضل قادری مراحلِ سیر و سلوک را طی کرد
 .واسطه به او رسید و بعدها همین خرقه به حضرت مجدّد الف ثانی عطا شد
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که حضـرت مجـدد ولادت   این جنّت بشارت است به  فرموده است که اولین الثمانیة

ایـن روایـت را عـارف    . این بشارتی اولی، اعلی، افضل و اشرف اسـت . خواهد یافت

بالله خواجه محمّدهاشم در مقاماتِ خود به این صورت بیان کرده است کـه یکـی از   

تـان حضـرت مجـدّد     دوستانم روزی به من گفت که شما چیزهـایی از زنـدگی شـیخ   

بـا شـنیدنش عقـل حیـران      و انـد  کـرده کنید که هیچ کدام از مشایخ بیـان ن  می تعریف

علیـه و سـلم حتمـاً دربـار      الله صـلی پس رسول اکـرم   ،اگر اینها درست باشد. شود می

طور که ایشـان دربـارة حضـرت ظهـورِ امـام مهـدی        همان ،داد میولادتِ ایشان خبر 

کـه ممکـن اسـت کـه رسـول اکـرم        من به دوستم گفـتم . داده بودند خبر السلام علیه

ولـی مـا از آن    ؛علیه و سلم دربارة ولادتِ حضـرت مجـدّد خبـر داده باشـند     الله صلی

 .روشن است که علم نداشتن دربـارة چیـزی، دلیـل بـر نبـودِ آن نیسـت      . میخبر باش بی

نزدِ من است کـه   جمع الجوامعسپس خواجه هاشم فرمود که کتابی از سیوطی به نام 

ام  بنا بر عقیـده . علیه و سلم گردآوری شده است الله صلییثِ رسول اکرم در آن احاد

کتاب را که باز کردم یک حـدیث دیـدم کـه ابـن     . جویِ حدیث پرداختمو به جست

سعد از عبدالرحمن یزید و عبدالرحمن یزید از جابر و جابر از رسول اکرم نقل کرده 

به دنیا خواهد آمد که به نامِ صله بود که پیامبر فرموده است در بینِ امّت من شخصی 

سپس مـن  . مشهور خواهد شد و با شفاعتِ او بسیاری از مردم به بهشت خواهند رفت

 ،دانید که حضرت مجدّد در بینِ اصحابش به این نام مشـهور بـود   میپرسیدم آیا شما 

تمـام تعریـف بـرای خـدایی     : اند چون حضرت مجدّد در جایی در مکتوباتشان نوشته

. وصل کنندة دو دریا به وجود آورد و من بینِ دو گروه اتحّاد به وجود آوردم که مرا

این گفته به تلاشِ حضرتِ مجدّد اشاره دارد که اقوالِ صـوفیه و علمـا در شـریعت و    

 .گذاشتند« صله»طریقت را تطبیق داد و ایشان بنا بر این حدیث، نامِ خود را 
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در مقاماتِ خود نوشته است که  9فاضل کامل حضرت شیخ بدرالدیّن سَرهندی

یک از اقطاب و  دارایِ چنان کراماتی بودند که از هیچ 1الاسلام احمد جامی شیخ

شیخ . هم بیان شده است نفحات الانسباره در  موضوعی در این. اوتاد ظاهر نشده بود

اهل الله ظاهر خواهند شد که نامِ  97پس از من : الاسلام احمد جامی فرموده است

خواهد بود و در آغازِ قرنِ دهم بزرگی به همین نام ظهور « احمد» آنهاز یکی ا

. خواهد کرد که آخرین احمد خواهد بود و دارایِ بالاترین درجة ولایت خواهد بود

که آن ولیِ صاحبِ کرامات، حضرت  اند از این رو بسیاری از اربابِ کشف فرموده

در  ـ لف الرشید احمد جامیخ ـحضرت شیخ ظهیرالدّین . مجدّد الف ثانی است

 .کند می تأکیدخود حکایتی عجیب آورده است که بشارتِ مذکور را  مقاماتکتابِ 

یکی از دلایلِ اثباتِ مجدّدی بودنِ حضرت این است که راویانِ معتبری از 

که حضرت شیخ مذکور  اند کردهحضرت شیخ خلیل الله بدخشانی قدسّ سرهّ نقل 

کمال  ز سلسلة خواجگان در هندوستان شخصی عظیم و بادر رساله نوشته است که ا

افسوس که من او را زیارت نخواهم  .به دنیا خواهد آمد که نظیرش هرگز نبوده است
                                                           

یدانِ خاصِ شیخ احمـد سـرهندی   از مر از عارفانِ سلسلة نقشبندیه،( هـ؟9322-9331)بدرالدیّن سَرهندی  .9

تـرین آثـارِ بدرالـدیّن     از مهـم ( 223-211، 99، جالمعـارفِ بـزرگِ اسـلامی    ةدائـر : ک.ر. )بـود ( الف ثـانی )

بـرایِ  . ای در شرحِ احوالِ مشایخ و بزرگـانِ نقشـبندیه از آغـاز تـا زمـانِ مولّـف       تذکره. است القدس حضرت

نا خواجه احمد حسین قادری و بخشِ دوّمِ کتاب با ترجمة مولانا نخستین بار، بخشِ اوّلِ کتاب با ترجمة مولا

 .الدیّن در لاهور چاپ شد به سرمایة ملک چنن 9111عرفان احمد انصاری قادری چشتی در 

از شـاعران و عارفـانِ قـرنِ نهـمِ هجـری بـه شـمار        ( هـ ـ 111-197)نورالدیّن عبدالرحّمان بن احمد جـامی   .1

ای اسـت   تـذکره ( هـ ـ 110تـالیفِ  ) نفحات الانس من حضرات القدسست به نامِ  وی کتابی نوشته ا. رود می

در شبه قـارّه بـه    نفحات الانس من حضرات القدس .دربارة شرحِ زندگانی عارفان از ابتدا تا زمانِ خودِ جامی

ن، الـدیّ  بـدونِ تـاریخ، ملـک چـنن    )مولانا حافظ سیّداحمد علی چشـتی نظـامی   . زبانِ اردو ترجمه شده است

 (.1331 ،لاهور، چاپِ اخیر، شبیّر برادرز، لاهور
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وقتی حضرت شیخ خلیل الله قدسّ سرّه وصال یافت، حضرت مجدّد ظهورِ . کرد

 .اجلال فرمود

امکنگی به خلیفة الاولیاء حضرت خواجه  ةیکی از دیگر دلایل این است که قدو

کامل امام العارفین و شیخنا خواجه محمّد باقی بالله قدسّ سرّه فرمود که شخصی در 

هندوستان به دستِ تو بیعت خواهی کرد که امامِ زمانِ خود و صاحبِ اسرار و حقائق 

چون تمام اهل الله منتظرِ ورودِ چنین . ات کن فوراً او را داخلِ سلسله. خواهد بود

وقتی حضرت باقی بالله قدسّ سرّه از بخارا به هندوستان . الی هستندشخصِ باکم

سپس حضرت باقی بالله . تشریف آورد، حضرت مجدّد به دستِ ایشان بیعت کرد

اش به  یقیناً شما همان شخصی هستید که درباره: قدسّ سرهّ به حضرت مجددّ فرمود

مردم به من گفتند که این  ،وقتی من واردِ شهرِ سرهند شدم. من مژده داده شده بود

تان شناختم همان بزرگی هستید که  ةوقتی من شما را دیدم از چهر. قطبِ زمان است

 .اش وعده داده شده بود من دربارهبه 

 آنجا ،وقتی من واردِ سرهند شدم: حضرت خواجه باقی بالله در جایِ دیگر فرمود

تمامِ . آسمان رسیده بود مشعلی دیدم که در اوجِ رفعت و عظمت روشن بود، گویا به

شد  مینورِ مشعل ساعت به ساعت بیشتر . شرق و غربِ عالم از نورش معمور شده بود

 .نِ حضرت مجدّدأاین است ش. کردند مییِ خود را روشن ها و از نورش مردم چراغ

یکی دیگر از دلایلِ مجدّد بودن حضرت این است که اصحابِ مقامات بیان 

که  ـالله علیه  رحمةالکاملین حضرت شاه کمال کیتلی قادری  قدوةکه نزدِ  اند کرده

جبّة مبارکِ حضرت غوث  ـ خوارقِ عادات و کراماتِ ایشان پیوسته نقل شده است
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علیه این جبةّ  9عارفِ ربّانی حضرت. الله علیه بود رحمةاعظم شیخ عبدالقادر جیلانی 

. الله علیه نگه داشته بود مةرحمبارک را به طورِ امانت نزدِ حضرت شاه کمال کیتلی 

الله علیه دورة حضرت مجدد فرا  رحمةپس از فوتِ حضرت شاه سکندر حسین 

فرماید که جبةّ  میحضرت شاه سکندر در خواب به حضرت شاه کمال . رسد می

اما  ؛زیرا او شایستة این جبّه است. مبارک را به حضرت شیخ احمد سَرهندی بده

سپس حضرت شاه سکندر در عالَم . حضرت مجدد ندادحضرت شاه کمال جبّه را به 

اما وی به گفتة حضرت شاه سکندر  ؛سِر به حضرت شاه کمال همین جمله را فرمود

سومین بار حضرت شاه . این برکت را چگونه از خود دور کنم: عمل نکرد و فرمود

بالاخره حضرت شاه کمال جبّه را به حضرت مجددّ . سکندر به وی عتاب نمود

معارفِ یِ فراوانِ این جبةّ مبارک به طورِ مبسوط در ها فیض و برکت. یم کردتقد
 .(شرح داده شده است 1لدنّیه

                                                           

از بزرگانی بـود  ( هـ 119-112)، پدربزرگش ـ شاه کمال  (هـ 9310-190)شیخ شاه سکندر قادری کیتلی  .9

وی . که از شاه فضیل قادری بغدادی خلافت کسب و به دستورِ او به هندوستان آمده در تَتّه اقامت کرده بود

کِیتَل ـ روستایی در ایالتِ پنجابِ هندوستان ـ سفر کرد و بـرایِ همیشـه در آنجـا اقامـت        هـ به سویِ 119در 

پـدرِ شـاه   . ــ بـا وی در ارتبـاط بـود    ( هـ ـ9337درگذشت )پدرِ حضرتِ الف ثانی ـ مخدوم عبدالاحد  . گزید

ایـن کتـاب    دربارة زندگی سکندر کِیتلـی . از بزرگان دین بود( هـ 119درگذشت )سکندر ـ شاه عمادالدیّن  

اقبـال  . )، لاهـور 9179، حسین بخاری، خورشیدتذکرة حضرت شاه سکندر کِیتلی، مولّف : چاپ شده است

 .(119، جلد اوّل، ص 1390مجدّدی، 

هــ   9391ایـن کتـاب بایسـتی پـیش از     . از تالیفاتِ حضرتِ مجدّد الف ثانی به فارسی اسـت معارفِ لدنّیه  .1

تـألیف شـده و در هـر معرفـت، یکـی از       معرفـت فصلِ کوتاه با عنـوانِ   19کتابی است در . تألیف شده باشد

هایِ آنها با هـم و اخـتلافِ صـوفیه و متکلّمـان در      چون ذات، اسما، صفات و مناسبت مسائلِ مهمِ عرفانی هم

این باب، ولایتِ خاصّة محمّدیـّه؛ سـالکِ مجـذوب و مجـذوبِ سـالک؛ صـورتِ ایمـان و حقیقـتِ ایمـان؛          

 ←.ث قـرار گرفتـه اسـت   گونه موردِ بح ـ مطالبِ دیگر از اینت، شریعت؛ مراتبِ فنا و برخی طریقت و حقیق
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 9 پی نوشت

. در جبل پور هندوستان به دنیا آمد( 1332-9191)وی : دکتر غلام مصطفی خان

از   9107 ر سال دو از دانشگاه اسلامی علیگَر فوق لیسانس اردو و حقوق  9109در 

موفق به اخذ مدرک دکتری  9117در . گاه ناگ پور فوق لیسانس فارسی گرفتدانش

تصحیحِ دیوان سیّد « زندگی و آثارِ سیّد حسن غزنوی»: عنوان پایان نامه ایشان. شد

در . به صورت کتابی مستقل به چاپ رسید 9111نامه در  این پایان. حسن غزنوی بود

ارَزقی، عثمان مختاری، عمادی، : رسیشاعر فا 1خلال این پژوهش، ایشان نقدی بر 

الدّین جربادقانی و تاریخ  الدّین نیشابوری، نجیب جبلی، سوزنی، ظهیر، سنایی، رضی

 تأثیر فارسی بر اردو: های ارزشمند به دلیل نگارش کتاب. بهرام شاه غزنوی نگاشتند

از  9121در سال ( 9127) نقوشِ علمیو ( 9129) ارتقایِ ذهنیِ مولانا حالی؛ (9121)

 .دانشگاه ناگ پور فوق دکتری دریافت کرد

بعد از تأسیس . کرد پور اردو تدریس می در دانشگاه ناگ 9111تا  9109ایشان از 

در گروه اردو دانشگاه سِند حیدرآباد  9129پاکستان به کراچی هجرت کرد و از 

. داشتهای بعد ریاست گروه اردو را بر عهده  مشغول تدریس شد و سال( پاکستان)

های مورد پژوهش  موضوع. بازنشسته شد و به تألیف و تحقیق پرداخت 9179در 

. نویسی، عرفان و علوم اسلامی بود شناسی، فرهنگ ادبیات فارسی و اردو، زبان: ایشان

                                                                                                                                        

مؤلّف در پایانِ این رساله از برخیِ عقایدِ رایج در میانِ گروهی از صوفیة متـأخّر کـه بـا مبـادیِ شـریعت       ←

. در لاهـور منتشـر شـد    9100در معـارفِ لدنّیـه   .  رسیده به شدّت انتقاد کرده است مغایر و مخالف به نظر می

قاضـی محمّــد  . بـه اردو ترجمـه شـده اسـت     معـارفِ لدنّیـه  (. 21، ص 7، جالمعـارفِ بـزرگِ اسـلامی   ةدائـر )

چاپ اول، ادارة مجدّدیـه،  )؛ مولانا سید زواّر حسین شاه (سامانه پبلشرز، سرهند شریف)الدیّن نقشبندی  عالمِ

 .(1391آکادمی پَبلی کیشنز،  ؛ چاپِ جدید، زواّر9191

  .به قلم مترجم. 9
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از سوی دولت پاکستان . برگزیده شد( افتخاری)به عنوان پروفسور امریتس  9111در 

دکتر غلام . به وی اعطا شد« ستارة امتیاز»و « ردگیتمغه برای حُسن کارک»: های مدال

« باقیاتِ باقی». نوشته است یشمار بی مقالاتمصطفی خان نزدیک به صد کتاب و

برگرفته . )رود ترین آثارِ نقدِ وی به شمار می دربارة حضرت خواجه باقی بالله از مهم

 (9111 ، جلد چهارم، جولای تا دسامبر90-91فصلنامة عبارت، شماره : از

شادروان دکتر غلام مصطفی خان برخی از آثارِ عرفانی را گردآوری و تصحیح 

؛ گردآوری الله علیهحمةمکتوباتِ حضرت شاه احمد سعید ر: تحفة زواریه: اند کرده

هایِ تاریخیِ جواهرِ مظهریه  السّالکین ترجمه به اسمةهدایت الطاّلبین و مرقاو ترجمة 

رسالة ؛ (خواجه عبیدالله اَحرار: از) رسالة انفاسِ نفیسه :، گردآوریو مظاهرِ زوّاریه
؛ (مولانا یعقوب چرخی: از) رسالة اِنسیه؛ (خواجه عزیزان علی رامتینی: از) شریفه

؛ (خواجه عبیدالله کلان: از) رسالة نورِ وحدت؛ (بهاء الدیّن نقشبند: از) رسالة قدسیه

شاه غلام : از) ر ذکرِ نقشبندیه مجدّدیهرساله د؛ (خواجه عبدالله: از) رسالة پرتوِ عشق

شیخ : از) رسالة تحفة مرسله؛ (مولانا جامی: از) رسالة مراتبِ ستّه؛ (علی دهلوی

آگاهی ؛ (خواجه محمّد پارسا: از) توضیحِ مصطلحاتِ صوفیه؛ (ابوسعید مخزومی

: از) و الرسولالقبول الی الله سیلةو؛ (الدّین مولانا شهاب: از) سیّد امیر کُلال قدسّ سرّه

لوایحِ خانقاهِ مظهریه اَعنی مکتوباتِ مدرسة ؛ (الله محمّد نقشبند ثانیحجةحضرت 

سبیل ؛ (مخزونة خانقاهِ آخوند نسیم الموسوم به خانقاهِ نور محل، اوچ، دیر) دیر
مولانا محمدّ : از) مجمع البحرین؛ (خواجه عبدالاحد وحدت سرَهندی: از) الرشّاد

 (. مظهر جان جانان: از) ظهر و خریطة جواهردیوانِ م؛ (پاینده
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دکتر غلام مصطفی خان ـ دکتر حافظ منیر احمد خان ـ در  ةشایان ذکر است نو

. اشندب می( پاکستان)حال حاضر رئیس گروه مطالعاتِ مذاهبِ تطبیقی، دانشگاه سِند 

 .عرفان دارند ایشان نیز تألیفاتی در حوزة

زمینش را برای گسترشِ ( پاکستان)نطقة سِند یکی از بزرگان م: الرّحیممجلّة 

آکادمیِ شاه به این منظور، . وقف کرد( هـ 9979-9991)الله دهلوی  افکار شاه ولی
در  9190الله دهلوی در فوریه  هایِ شاه ولی به منظور گسترشِ افکار و نظریه الله ولی

سید عبدالرحّیم  بودجة آن از محلِ وقفِ حاج. تأسیس شد( سنِد، پاکستان)حیدرآباد 

الله را  برخی از تألیفاتِ شاه ولی الله آکادمیِ شاه ولی. شد شاه سجَاولی فراهم می

، (زبانِ اصلی فارسی) ؛ سطعاتهتفهیمات الالهی: تصحیح، چاپ و ترجمه کرده است

؛ (مولانا عبُیدالله سِندی: تصحیح -زبانِ اصلی عربی)المسوّی من احادیث المطوطا 

دکتر : زبانِ اصلی فارسی ـ مقدمه و حواشی از)لمحات ؛ (صلی عربیزبانِ ا)همعات

القول ؛ (ترجمه به سِندی) الفوز الکبیر فی اصول التفسیر؛ (غلام مصطفی قاسمی
غلام مصطفی : مقدمه و حواشی از) تأویل الاحادیث؛  (ترجمه به سِندی) الجمیل

 (.قاسمی

هـایِ   کـرد کـه در آن مقالـه    تشـر مـی  ماهنامه من الرّحیمای به نامِ  این آکادمی مجله

اولین شمارة . رسید الله به چاپ می بسیار ارزشمندی دربارة معارفِ اسلامی و شاه ولی

دو . بـه چـاپ رسـید    9191آگوست / بود و آخرین شمارة آن در ژوئیه 9190آن در 

 الـولی سـپس ایـن مجلـه بـه نـامِ      . شمارة از آن در لاهور منتشر شده، مجله تعطیل شد

اگوست  92هایِ آکادمی  در یکی از جلسه. رسید به چاپ می 1331تا  9171انه از ماه

هـایِ   تمـامیِ مقالـه  . بنا شد که آکادمی فصلنامة به زبانِ سِندی هم منتشـر شـود   9190

ماهنامـة الـولی در   / فهرسـتِ ماهنامـة الـرّحیم   : انـد  نویسی شده الولی، فهرست/ الرّحیم
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محمّـد  : نـویس  ، فهرسـت 9191تا آگوسـت   9190ئن از ژو( پاکستان)سِند حیدرآباد 

 .قاضی خادم: شاهد حنیف، تجدید نظر

مولانــا غــلام مصــطفی قاســمی، دکتــر  : الــرّحیماعضــایِ هیلــت تحریریــة مجلــة  

 .هالی پوتا، مخدوم امیر احمد عبّاسی  عبدالواحد

مفسر، مورّخ و عـالمِ دیـنِ مشـهور در    ( 1330-9111)دکتر غلام مصطفی قاسمی 

مـدیرِ گـروهِ معـارفِ    . کـرده بـود  ( 9111-9171)با عُبیـدالله سِـندی، بیعـت    . ستانپاک

رئـیسِ مرکـزی رویـتِ     9111تا  9177وی از . بود( حیدرآباد پاکستان)دانشگاهِ سِند 

غلام مصطفی قاسمی نشانِ سـتارة امتیـاز   . بود( ایالتِ سِند)هلال در منطقة جام شورو 

الله آکـادمی   چنـین مـدیریتِ شـاه ولـی     وی هـم  .را از دولـتِ پاکسـتان دریافـت کـرد    

هـایِ عربـی، فارسـی،     مرحوم قاسمی به زبـان  .را بر عهده داشت( حیدرآباد پاکستان)

ها تـألیف و ترجمـه    این زبانسِندی و اردو تسلطّ داشت و نزدیک به چهل کتاب در 

ن قـرآ . برخی از تألیفاتِ شاه احمد دهلوی را تصحیح و ترجمـه کـرده اسـت    کرده و

را با حواشی و تعلیقات به ( هـ 111-199)کریم با ترجمة فارسیِ مخدوم نوح هالایی 

چنـین تفسـیرِ    وی هـم . شرحِ اشعار شاه عبداللطیف بیتایی را تألیف کرد. چاپ رساند

الله علیه و  وسیلة الغریب الی جناب الحبیب صلی. قرآنِ کریم به زبانِ سِندی را نوشت
را بـه  ( مخدوم محمّد هاشم تَتَوی: هـ، از 9909: تألیف) یتسلم فضائل و تاریخ اهل ب

مخـدوم  : فارسـی نظـم، از  ) کچَکول نامه: تصحیح و حواشی. اردو ترجمه کرده است

 (.9021رضوانی، فروردین : برگرفته از)، (هـ 9919: ابوالحسن داهَری نقشبندی وفات

بـه  ( اد پاکسـتان حیـدرآب )، در نصـرپور  (1339-9192)دکتر عبدالواحد هالی پوتا 

. دروسِ ابتدایی اسلامی را در مدرسة مظهرالحقِ زادگاهش به پایـان رسـاند  . دنیا آمد

به راهنمایی پروفسور گیـب   9111در . از دانشگاهِ سِند فوق لیسانس گرفت 9111در 
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هـایِ   دیدگاه: نامة وی عنوانِ پایان. از دانشگاه آکسفورد مدرکِ دکتری دریافت کرد
بـه صـورتِ    الله فلسـفة شـاه ولـی   که بعدها با عنوانِ  الله دهلوی شاه ولیفلسفة اخلاقی 

هایِ مختلـفِ همـین مـاه     هفت فصلِ پایان نامة وی در شماره. کتابی مستقل چاپ شد

هـا در   بـه زبـانِ اردو سـال   . از سویِ سید محمّد سعید ترجمه و چاپ شـد  الرّحیم نامة

مدتی نیز در دانشگاهِ کولومبـو  . کرد می گروهِ مطالعاتِ اسلامی دانشگاهِ سِند تدریس

ریاســتِ ادارة  9111تــا  9170دکتــر هــالی پوتــا از . ســریلانکا بــه تــدریس پرداخــت

محمّـد الغزالـی، بهـار    : برگرفتـه از . )را برعهده داشـت ( آباد اسلام)تحقیقاتِ اسلامی 

1339 :917-913.) 

به دنیا ( پاکستان) ، وی در خیرپور میرسَ(9179-9139)مخدوم امیر احمد عبّاسی 

را بر عهده داشت و  جامعه عربیه سِندریاستِ گروهِ عربیِ 9120تا  9112از . آمد

کرد و  وی در دانشگاهِ سِند عربی تدریس می. شد اورینتل کالجسپس مدیرِ سِند 

های خطی و  هایی از نسخه اش ذخیره کتابخانه. عضوِ سَندیکیت دانشگاهِ سِند بود

فی حوادث سنی  ةبذل القو: تصحیح کتابِ: برخی از آثارش. شتهایِ نادر دا کتاب

القاری فی اطراف صحیح  هحیا: ؛ تصحیحِ کتابِ(مخدوم هاشم تَتَوی: از) ةالنبو

میر : از) تاریخِ معصوم: ؛ ترجمة سِندی کتابِ(مخدوم محمّدهاشم تَتَوی: از) البخاری

  (.سایتِ ضیاء طیّبه: برگرفته از)، (معصوم فاضل بَکری
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